
 موزه کار بدهی بالا آورد
گزارشی از موزه ملی کار و شرایط آن 
در ایسنا منتشر شده است که حکایت از 
تعطیلی و پایــان فعالیت آن در صورت 
عــدم حمایــت دارد. امــا وقتــی آن را 
می خوانید از عدم برنامه ریزی در هنگام 
راه اندازی آن شگفت زده می شوید. مگر 
می شود موزه ای با چهار سال زحمت باز 
شود و برای ادامه فعالیت و نحوه تهیه 
هزینه هایی مانند اجاره فکر نشده باشد؟ 
به نظر می رســد دســت اندرکاران موزه 
آن قدر برای برپایی و راه اندازی آن اشتیاق 
داشــته اند که برای نحوه ادامه فعالیت 
آن و پیش بینی هزینه های کرایه اقدامی 
نکرده بودند؛ هرچند از همان ابتدا مدام 
بر نداشتن بودجه کافی تأکید داشته اند. 
ایــده راه اندازی موزه ملی کار نخســتین 
 بار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در ســال ۱۳۹۹ شکل گرفت؛ طرحی که 
با هدف ثبت و روایت تاریخ کار، مشاغل 
و ابزارهــای تولیــد در ایران دنبال شــد. 
این پروژه پس از بررســی چندین محل، 
سرانجام با همکاری شهرداری تهران در 
خانه تاریخی «دقت» در محله حشمتیه 
مستقر شد؛ هرچند مدیران موزه از همان 
ابتــدا اعلام کردند که اجــرای این طرح 
با کمبود شــدید منابع مالی همراه بوده 
و بخش زیــادی از هزینه هــای تجهیز، 
گــردآوری آثار و آماده ســازی مــوزه با 
حداقــل امکانات و حتــی بدهی انجام 

شده است.
مــوزه ملــی کار پیــش از افتتــاح 
رســمی نیز به صورت محــدود پذیرای 
بازدیدکنندگان بود و در اردیبهشت ۱۴۰۲، 
ایســنا از بدهی چندصد میلیون تومانی، 
کمبــود اعتبار برای تکمیــل ویترین ها و 
تجهیز بخش های مختلف موزه گزارش 
داده بــود. پــس از حــدود چهار ســال 
آماده سازی، مرمت ساختمان، گردآوری 
اسناد و اشیای مرتبط با مشاغل و طراحی 
بخش هــای مختلف، مــوزه ملی کار در 
۲۹ آبان ۱۴۰۳ به طور رسمی افتتاح شد. 
این موزه با نمایش ابزار و اسناد مربوط به 
ده ها حرفه و پیشه، از کشاورزی و معدن 
تــا چــاپ، فرش بافی، نجاری و پســت، 
به عنوان موزه مادر حوزه کار معرفی شد.
محمــد حســینی، مدیــر مــوزه کار 
گفت: «ما همچنان در تلاشیم ببینیم آیا 
می توانیم از جایی اعتبار یا کمکی بگیریم 

تا بتوانیم اجاره را پرداخت کنیم».
او افــزود: «واقعیــت این اســت که 
درآمد موزه ها -که فقط شــامل موزه ما 
نمی شــود- به گونه ای نیست که بتواند 
هزینــه اجــاره را تأمین کنــد. اگر خیلی 
هنر کنند، نهایتا بتوانند هزینه پرســنل یا 
هزینه های جــاری خــود را تأمین کنند. 
بنابراین مشــکل اصلی ما این است که 
هنــوز نتوانســته ایم قرارداد اجــاره را با 
شــهرداری تنظیم کنیم و به همین دلیل 
گفته اند فعلا موزه را بســته نگه دارید تا 
وضعیت قرارداد مشخص شود. البته در 
آن مقطع جنگ، شرایط همه موزه ها هم 
به شــکلی بود که امکان فعالیت عادی 
نداشتند. بیشتر موزه ها اشیای خود را به 
خزانه ها و انبارهایشان منتقل کرده بودند 
و امکان بــاز نگه داشــتن موزه ها وجود 
نداشت. طبیعتا بخشــی از تعطیلی ما 
هم مانند ســایر موزه ها به همین مسائل 
مربوط بود؛ یعنی حتی اگر از نظر قرارداد 
اجــاره و مشــکلات بــا شــهرداری هم 
مسئله ای نداشتیم، شــاید باز هم در آن 
مقطع امکان بازگشایی موزه را نداشتیم. 
اما همچنان موزه تعطیل اســت. با این 
تفــاوت که اگــر موزه های دیگــر دوباره 
باز شــوند، ما همچنان نمی توانیم موزه 
را باز کنیم، چون تکلیــف قرارداد اجاره 

مشخص نشده است».
مدیــر مــوزه کار ضمن درخواســت 
مســاعدت برای ادامه فعالیت این موزه 
پیشــنهاد داد که با موزه قراردادی بدون 
دریافت اجاره بسته شود و این موزه هم 
به عنوان یکــی از فعالیت های فرهنگی 

شهرداری مورد حمایت قرار بگیرد.
مدیر موزه درباره وضعیت این مکان 
گفــت: « فقط به ما گفته اند فعلا موزه را 
باز نکنید تا تکلیف موضوع روشن شود؛ 
تقریبا چیزی شــبیه پلمب موقت. فعلا 
گفته اند برای امســال ماهانه ۷۰ میلیون 
تومان پرداخت کنیم. البته یک مشــکل 
دیگــر هم وجــود دارد؛ فــردی که با ما 
تمــاس گرفته بود، گفت بایــد از ابتدای 
سال گذشــته هم مابه التفاوت اجاره را 
پرداخــت کنیم؛ یعنی هــر زمان قرارداد 
منعقد شود، علاوه  بر اجاره ماهانه، باید 
اجاره معوقه حدود یک ســال و اندی را 
هم بپردازیم که مجموع آن بیشتر از یک 

میلیارد  تومان می شود».
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تفرقه بینداز و حکومت کن، بیش از آنکه یک ضرب  المثل باشد، خلاصه 
یک منطق در حکمرانی اســت. منطقی که بیش از همه با تجربه امپراتوری 
بریتانیا در اداره مســتعمرات شناخته می  شــود. این راهبرد بر بهره  گیری از 
شــکاف  های قومی، مذهبی، زبانی و اجتماعی مســتعمرات اســتوار بود تا 
امکان شکل  گیری کنش جمعی و مقاومت سازمان  یافته را کاهش دهد. اما 
آنچــه در روایت  های تاریخی کمتر مورد توجه قرار می  گیرد، این اســت که 
هیچ نظام حکمرانی پایداری، فرســایش سرمایه اجتماعی خود را به عنوان 
یک راهبــرد داخلی نمی  پذیرد؛ زیرا اعتماد عمومــی، همکاری اجتماعی و 
انســجام نهادی، نخستین زیرســاخت هر نوع توسعه و ثبات سیاسی است. 
هر نهاد و جامعه  ای هرچند کوچک که ســرمایه اجتماعی خود را از دست 
بدهد، دیر یا زود ظرفیت حکمرانی، توسعه و حتی حفاظت از منابع طبیعی 
خــود را نیز از دســت خواهد داد. این گزاره، امروز بیــش از هر زمان دیگری 
برای محیط زیســت معنا پیدا می  کند. ما سال  هاســت بحران محیط زیست 
را با شــاخص  های هیدرولوژیک، اقلیمی یا مهندسی می خوانیم؛ از کاهش 
بارش و افت آبخوان  ها تا فرونشســت زمین، بیابان  زایی، کاهش تنوع زیستی 
و فروپاشــی خدمات اکوسیستمی. همه این شــاخص  ها واقعی  اند، اما تنها 
نشانه  های بحران  اند، نه ریشه  های آن. پیش از آنکه یک اکوسیستم فروبپاشد، 
معمولا شــبکه روابط اجتماعی و اقتصادی پیرامون آن دچار اختلال شــده 
است. محیط زیست، پیش از آنکه مسئله طبیعت باشد، مسئله جامعه است. 
در جامعه شناسی، «ســرمایه اجتماعی» مجموعه  ای از اعتماد، هنجارهای 
همکاری، شــبکه  های ارتباطی و ظرفیت کنش جمعی اســت. این سرمایه، 
برخلاف ســرمایه مالی، در ترازنامه  ها ثبت نمی  شــود، اما کیفیت عملکرد 
همه نهادها را تعیین می  کند. پژوهش  های رابرت پاتنام نشان داد جوامعی 
که از سرمایه اجتماعی منســجم و بالاتری برخوردارند، نهادهای کارآمدتر، 
مشارکت مدنی گسترده  تر و توان بیشتری برای حل مسائل عمومی دارند. در 
حوزه محیط زیست نیز همین قاعده برقرار است . طبیعت، در خلأ اجتماعی 
حفاظت نمی  شــود. ســال  ها پیش گرت هاردین در مقاله مشهور «تراژدی 
منابع مشترک» هشدار داد که اگر هر بهره  بردار تنها منافع کوتاه  مدت خود را 

دنبال کند، سرنوشت منابع مشترک چیزی جز تخریب تدریجی نخواهد بود. 
اما چند دهه بعد، الینور استروم، برنده جایزه نوبل اقتصاد نشان داد جوامعی 
که اعتماد، قواعد مشترک، مشارکت محلی و نهادهای کارآمد دارند، حتی در 

شرایط کمبود نیز می  توانند منابع طبیعی را به شکلی پایدار مدیریت کنند.
مطالعات نشــان می  دهد رابطه ســرمایه اجتماعی و ســرمایه طبیعی، 
رابطه  ای دوســویه است. اعتماد، همکاری و مشــارکت اجتماعی، احتمال 
موفقیت برنامه  های حفاظت از محیط زیست را به شکل معناداری افزایش 
می  دهــد و در مقابل، اکوسیســتم  های ســالم نیز زمینه تقویــت پیوندهای 
اجتماعی را فراهم می  کنند. از این منظر، سرمایه اجتماعی صرفا ابزاری برای 
حفاظت از طبیعت نیست، خود بخشی از ظرفیت زیست  بومی یک سرزمین 
اســت. آب، خاک، جنگل و هوا، همگی کالاهای عمومی و اجزای ســرمایه 
طبیعی کشورند. این ســرمایه  ها تنها زمانی پایدار می  مانند که حکمرانی بر 
آنها بر پایه اعتماد، همکاری و مشــارکت شــکل گیرد. هیچ تالابی با صدور 
بخش نامه احیا نمی  شــود، هیچ جنگلــی صرفا با افزایــش بودجه حفظ 
نخواهد شــد و هیچ حوضه آبریــزی بدون حکمرانی مشــارکتی و حضور 
مؤثر ذی  نفعان به پایداری نخواهد رســید. ظرفیت حکمرانی، پیش از آنکه 
به ابزارهای اجرائی وابســته باشــد، به کیفیت رابطه میــان دولت، جامعه، 

دانشگاه، رسانه، بخش خصوصی و نهادهای مدنی وابسته است.
تجربه کشورهای مختلف نیز این واقعیت را تأیید می  کند. هلند، با وجود 

قرارگرفتن بخش بزرگی از سرزمینش پایین  تر از سطح دریا، به واسطه سابقه 
چندصدساله حکمرانی مشارکتی در قالب شوراهای آب موفق شده یکی از 

پایدارترین نظام  های مدیریت آب جهان را ایجاد کند.
در نیوزیلنــد مشــارکت دولت و جوامــع بومی در مدیریــت رودخانه 
وانگانویی نشــان داد که ترمیم روابط اجتماعــی، به همان اندازه اقدامات 
فنی، در حفاظت از طبیعت نقش دارد. وجه مشــترک همه این تجربه  ها، 
کیفیت نهادها و ســرمایه اجتماعی اســت، نه صرفا وفــور منابع مالی یا 
فناوری. جامعه نیز مانند یک اکوسیســتم، ســاختاری شــبکه  ای دارد. فرد، 
خانواده، همسایگی، محله، شــهر و کشور و حتی شرکت ها اجزای منفصل 
نیســتند، بلکه شبکه  ای از وابســتگی متقابل را تشــکیل می  دهند. درست 
همان  گونه که حذف یک گونه کلیدی می  تواند قانون شــبکه را بر هم بزند، 
می تواند یک اکوسیستم را نیز تا آستانه فروپاشی پیش ببرد، فرسایش اعتماد 
در کوچک  ترین هســته  های اجتماعی نیز می تواند تــاب  آوری کل جامعه را 
کاهش دهد. تاب  آوری اجتماعی و تاب  آوری اکولوژیک، دو مفهوم جداگانه 
نیســتند، یکدیگر را تولید و تقویت می  کنند. گروهی از کارشناسان معتقدند 
بحران محیط زیســت ایران را نمی  توان صرفا بــا فناوری  های نو، پروژه  های 
انتقال آب، سدســازی یا حتی برنامه  های احیای زیستگاه  ها درمان کرد. این 
اقدامات، هرچند ضروری  اند، اما جایگزین سرمایه اجتماعی نمی  شوند. بدون 
اعتماد عمومی، سیاســت  گذاری محیط زیستی با شکست هماهنگی روبه  رو 
می  شود. بدون مشارکت محلی، مدیریت جنگل های بکر و حوضه  های آبریز 
ناکارآمد خواهد بود و بدون احســاس تعلق به منافع مشترک، برون  ریزهای 
منفی هر روز گســترده  تر خواهند شد. در ادبیات توسعه  بارها تأکید شده که 
کیفیت نهادها، مهم  تر از کمیت منابع اســت. در هنر ژاپنی، مفهومی به نام 
«کینتســوگی» وجود دارد؛ هنری که در آن سفال شکسته را دور نمی  اندازند، 
بلکه ترک  هایش را با طلا ترمیم می  کنند. در واقع ارزش اثر، نه در پنهان  کردن 
شکســتگی، بلکه در احیا و تبدیل آن به بخشــی از هویت تازه شیء است؛ 
به بیان دیگر ترمیم شــکاف  های اعتماد، بازســازی شــبکه  های همکاری و 

بازآفرینی احساس مسئولیت نسبت به سرمایه  های مشترک.

اکولوژی تفرقه

جامعه شناس و پژوهشگر افکار عمومی
محمد آقاسی

 مســابقات بین المللی رباتیک و هوش مصنوعی «فیراکاپ 
آزاد ایران ۲۰۲۶» در دانشــگاه صنعتی امیرکبیر آغاز می شود و 
۳۹۲ تیم و بیش از هزار شــرکت کننده از ایران و هفت کشور به 
مصاف هم می روند. در این دوره، تیم هایی از کشور های روسیه، 
تاجیکستان، افغانســتان، عمان، قبرس، ترکیه و ایران به صورت 
حضــوری و مجازی در رقابت ها شــرکت می کننــد. همچنین 
دانش آموزان و دانشجویانی از ۱۶ استان کشور در این مسابقات 
حضــور خواهند داشــت. بر اســاس برنامه ریزی انجام شــده، 
رقابت ها در ۲۱ لیگ و در دو بخش دانش آموزی و دانشــجویی 
و در چهار حوزه تخصصی ربات های پرنده، ربات های ورزشــی، 

ربات های چالشی و ربات های دانش آموزی انجام می شود.

بررســی های ۱۰ سال گذشــته نشــان می دهد حدود 
۳۹ هــزار مــورد آتش ســوزی در فضاهای ســبز، مراتع، 
جنگل هــا و پارک هــای جنگلــی تهران رخ داده اســت. 
براســاس این بررســی ها، بوســتان ولایت با ۶۶۴ مورد، 
چیتگر با ۶۱۹ مورد، کوهسار با ۵۳۲ مورد، پارک پردیسان 
بــا ۱۶۴ مــورد و ســرخه حصار نیز از جمله نقــاط دارای 
بیشترین حریق بوده اند. افزایش بارندگی در برخی سال ها 
موجب رشد بیشــتر علف ها و پوشــش گیاهی شده و از 
ســوی دیگر، کاهش چرای دام و تغییر شــیوه های سنتی 
دامداری باعث شــده تا پوشــش گیاهی خشک بیشتری 

برای اشتعال ایجاد شود.  

 اســکلت یک دایناسور تیرانوســوروس رکس (تی رکس) با 
لقب «گاس»، که یکی از کامل ترین نمونه های شناخته شــده این 
گونه به شــمار می رود، در حراجی ساتبیز در نیویورک با قیمت 
۵۰.۱ میلیــون دلار به فروش رســید و رکورد گران ترین فســیل 
دایناسور فروخته شده در حراج را شکست. این فسیل ۶۷ میلیون 
ساله حدود ۳.۸ متر ارتفاع و ۱۱.۵ متر طول دارد و در سال ۲۰۲۱ 
در یک مزرعه دامداری در ایالت داکوتای جنوبی کشف شد. پیش 
از این، اســکلت تقریبا کامل یک استگوسوروس در سال ۲۰۲۴ با 
قیمتــی نزدیک به ۴۵ میلیون دلار فروخته شــده بود. همچنین 
اســکلت تی رکس معروف «استن» نیز در ســال ۲۰۲۰ با بهایی 

نزدیک به ۳۲ میلیون دلار رکورددار بود.

۳۷ میلیون۳۹ هزار۳۹۲ سالآتش سوزیتیم

یادداشت

در خیابان حالش بد شده بود و مردم دورش جمع شده بودند؛ اما تنها 
چیزی که جلب توجه می کرد، صفحه بزرگ تلفن همراهش بود که دائم، 
نوتیف (Notification) دریافت می کرد، شــاید همانند خیلی ها که کنارش 
ایســتاده بودند. اگر فقط چند پیام رســان خارجی و داخلــی و همین طور 
پیامک را در نظر بگیریم، نزدیک به ۱۰ منبع نوتیف ســاز در تلفن همراه هر 
ایرانی وجود دارد. حتما هم او منتظر این پیام ها بوده و هم تعدادی منتظر 
پیام های او هســتند. بماند که این رویه برای برخی نیز وجود دارد که برای 

کارهای مختلفشان از اعلام/ نوتیف تلفن همراه استفاده می کنند.
برخلاف تصور رایج، ما در برابر این نوتیف ها یکســان نیستیم؛ یک کارگر 
شــیفتی که هر شــب برای پیام ناظر شــیفت بعدی منتظر می ماند، با یک 
دانشجوی تهران نشــین که منتظر لایک اینستاگرام اســت، تفاوت بنیادین 
دارد. اولی در انتظار شــغلی و بقای اقتصادی به ســر می برد و دومی در 
انتظار تأیید عاطفی است. این دو را نمی توان در یک مفهوم کلی حل کرد.
پس این صداهای کوتاه که گاه و بی گاه می شنویم، تنها حامل اطلاعات 
نیســتند، بلکه گاهی حامل عاطفه و احســاس هســتند. هر روز، ده ها بار، 
صدای کوتاهی از گوشــی ما بلند می شود. این صدا، در نگاه اول، فقط خبر 
رســیدن یک پیام است؛ اما از نگاه جامعه شــناختی، این صدا درواقع یک 
محرک اجتماعی برنامه ریزی شــده اســت؛ محرکی که توسط پلتفرم هایی 

طراحی شده که اقتصادشان بر پایه جلب توجه بنا شده است.
پلتفرم ها، بــا الگوریتم هایی کــه پاداش متناوب، یعنــی همان چیزی 
که در روان شناســی تقویــت تصادفی نام دارد، تولیــد می کنند، کاربران را 
به گونه ای شــرطی می کنند که حتی در سکوت گوشی نیز ذهن آنها منتظر 
یک «رخداد دیجیتال» باشــد. این  دیگر یک احســاس فردی نیســت و به 
قول جامعه شناســانی مثل اوا ایلوز، این ساختاری عاطفی است که توسط 

فناوری توجه محور بازتولید می شود.

پیش از این دوره، انتظار اجتماعی  برای انســان معاصر  یک احســاس 
اســتثنائی بود؛ احساسی که موقعیت هایی خاص مثل منتظر نتیجه کنکور 
مانــدن، دریافت نامــه از عزیزی یا دریافت خبر مهــم را رقم می زد. با این 
حال، بدن ما  پیش از آنکه بداند  خبر چیســت، چه کســی آن  را فرســتاده 
یا چه پیامی دریافت شــده، یعنی در نســبت با رخدادی ناشــناخته، آماده 
اســت. در آن چنددهم ثانیه، اضطراب، ترس، امیــد، نگرانی، کنجکاوی و 
حتی تعلیق را تجربه می کنیم. امــا چرا نوتیف ها این قدر برای برخی از ما 
تا این حد اضطراب آور شــده اند؟ پاســخ فقط در فناوری نیست. در جامعه 
ایران، به ویژه در دو ســال اخیر، تجربه زیسته ایرانی  با شوک های پی درپی، 
از اعتراضات اجتماعی تا بحران های اقتصادی همراه بوده است. در چنین 
بســتری، هر نوتیــف می تواند خبر یک فاجعه تازه باشــد؛ بنابراین واکنش 
برخی به اعلان ها، فقط واکنش به یک پیام نیســت بلکه واکنش به ناامنی 

اجتماعی انباشته شده در وجود او است.
امــا آیا ما فقــط قربانی ایــن وضعیت هســتیم؟ خیــر. پژوهش های 
جامعه شــناختی نشان می دهد که بسیاری از کاربران، به  مرور  تکنیک های 
مقاومت روزمره را آموخته اند. مثلا تعیین ساعات مشخص برای چک کردن 
پیام ها، حذف اعلان های غیرضروری  یا حتی حذف اپلیکیشــن های خاص، 
نمونه هایی از این مهارت زندگی دیجیتالی اســت. این کنش های کوچک، 
در ســطح خُرد، نشــان می دهد که رابطه انسان و فناوری،  رابطه   یک سویه 

سلطه نیست، بلکه یک میدان چانه زنی دائمی است.
پس نوتیف ها یا به ترجمــه ای، اعلان ها، یکی از مهم ترین فناوری های 
ســازمان دهی عاطفی انسان معاصر هستند. ســازماندهی هایی که گاهی 

امکان تبدیل شدن به احساسات جمعی را نیز دارند. اگر به آنچه در ابتدای 
متن آمد  توجه کنیم، شــاید ما هم جزء کســانی باشــیم که در اکنون میان 
دو اعلام زندگی می کنیم؛ یعنی هنوز پیام قبلی تمام نشــده، پیام بعدی را 
دریافت می کنیم. انتظاری که پایان مشخصی ندارد. حتی ارتباطی است که 
آغاز معلومی ندارد. شاید بارها شده که برای دیدن یا فرستادن پیامی وارد 
یک پیام رسان شده ایم، اما مشغول پاســخ دهی و مرورگری پیام های دیگر 
شــده و کار اولیه را فراموش کرده ایم. هر اعــلان جدید یعنی آماده اعلان 
بعدی باشید و این یعنی ســکون و سکوت در زندگی روزمره، فرصت بروز 

ندارد و ما در وضعیت آماده باش عاطفی مدام هستیم.
البته عواطف و احساســات  فقط تجربه های جوشیده از درون نیستند، 
بلکــه از نهادها، فناوری ها و مناســبات اجتماعی به عمــل می آیند. پس 
امروز یکی از مهم ترین تنظیم گرهای ریتم عواطف فردی و حتی احساسات 
جمعــی، پلتفرم های دیجیتال هســتند. اعــلان نیز یکــی از ابزارهای این 
تنظیم گری است. شاید نگاه کردن مستمر به صفحه تلفن همراه، حتی پس 
از خاموش کردن اعلان ها، رســوب احساس انتظار در بدن ما و استقلال آن 
از فناوری است. در یادداشت های قبلی نوشته شد که هدفون، راهی برای 
خروج موقت از جهان اســت. در یادداشت دیگری نوشته شد که وضعیت 
آنلایــن، تجربه حضورِ بی حضور اســت. در امتداد همــان نگره، اعلان ها، 
یــادآور این واقعیت جدید اســت که جهان دیجیتال، در ســکوت نیز ما را 
رها نمی کند. احتمال داشــتن یک اعلان، احســاس انتظار را پیش از خود 
اعــلان در ما حاضر می کند. به ویژه تجربه دو جنگ در فاصله کوتاه زمانی، 
فقدان ها و ناآرامی های اجتماعی، این احســاس را تشــدید می کند. انسان 
معاصر  در جایی زندگی می کند که هر روز، هر ســاعت، هر لحظه و به  هر 
حال در واحد زمانی کوتاه، احســاس مشــترک انتظار برای رخداد بعدی را 

تجربه می کند.

نوتیف؛ آماده باش دائمی

ســتبر  ســینه  غــرب  در  قصرشــیرین  از   
کرمانشــاه، از دیــاری که ســال ها صدای 
انفجار را شــنیده، از نخل های بی سر اما استوار، از 
اروند خروشــان که بوی باروت را نفس کشــیده و 
داغ جوانانش را بر ســینه نگه داشــته اســت، از 
دامنه های زاگرس، برای جنوب می نویســم؛ برای 
و  هرمــزگان  و  اهــواز  و  خوزســتان 
سیستان و  بلوچســتان؛ برای ایرانشهر، برای مکران؛ 
برای ســرزمین نخل، آفتاب و دریــا؛ برای پاره  تن 
ایــران. از الوند تا مکــران و از زاگــرس تا کارون، 
فاصله فقط روی نقشــه معنــا دارد؛ در روزهای 
اندوه، ایران یک پیکر می شود؛ زخمی که بر جنوب 
بنشیند، غرب را نیز به درد می آورد و اشکی که در 
غــرب جــاری شــود، بــر گونه هــای جنــوب نیز 
می نشیند. این ســرزمین با همه رنگارنگی اقوام و 
فرهنگ هایش، با همــه قومیت هایش در روزهای 
ســخت یک دل می شــود؛ داغش مشترک است و 
امیدش نیز مشــترک. آری ایران یک پیکر می شود. 
ما مردمان غرب، داغ جوان را خوب می شناســیم، 
هنوز خاطره ســال هایی که آسمان این دیار از دود 
پــاک  حافظه مــان  از  بــود،  تیــره  آتــش  و 

نشده است.
مادرانــی را دیده ایم که با هــزار «االله اکبر» و هزار 
دعــا، جوانانشــان را بدرقه کردند و چشــم انتظار 
بازگشتشــان ماندنــد، اما کفن پیچ در آغوششــان 
کشــیدند. پدرانی را دیده ایم که قامتشــان زیر بار 
اندوه خم شــد، اما غرورشان برای ایران هرگز خم 
نشــد. امروز، اندوه خانواده های جوانان ایرانشهر 
در کنــار داغ کــودکان میناب، انــدوه همه ایران 
است. جوانانی که رؤیاهایشان ناتمام ماند. جوانی 
کــه همه دنیای یک خانواده اســت؛ امید مادری، 
تکیــه گاه پدری و رؤیای خواهــر و برادری، دنیای 
همسر و فرزندی و از همه مهم  تر یک هم وطن که 
چشم به راه بازگشتش بودند. امنیت واژه ای ساده 
نیست، پشــت هر روز آرام این سرزمین، ایستادگی 
مردان و زنانی نهفته اســت که بی ادعا، پاســدار 

مرزهای ایران  هستند.
از ارتفاعات زاگرس تا ســواحل مکران، از مرزهای 
غربــی تا کرانه های دریای عمــان و خلیج فارس، 

روایت یکی است؛ ماندن، مرزداری و فداکاری.
جنگ هرجا که رخ دهد، پیش از آنکه ساختمان ها 
را خراب کنــد، دل ها را ویران می کند، ســهم آن، 
مادرانی اســت که سیاه پوش می شوند، پدرانی که 
ســکوت را به دوش می کشند و کودکانی که نباید 

پیش از زنگ مدرسه، صدای انفجار را بشناسند.
این روزها اندوه فقط بر شــانه های جنوب ننشسته 
اســت؛ هر خبری کــه از رنج کــودکان، بیماران یا 
خانواده های بی دفاع و داغ جوانان این ســرزمین 
برســد، فارغ از هر جغرافیا، وجــدان یک ملت و 

بلکه بشریت را می آزارد. 
این روزها برای ایران ایستاده ایم از غرب تا شرق و از 
شمال تا جنوب؛ چرا که ایران پاره تن همه ماست. 
ما مردمان این سرزمین  بارها به سوگ نشسته ایم، 
اما در سوگ نمانده ایم، اشــک ریخته ایم، اما امید 
را از دســت نداده ایم، شــبیه نخل هــای جنوب و 
نخل های شهر شیرینم قصرشیرین، در برابر تندباد 
خــم شــده ایم، اما نشکســته ایم، شــبیه کوه های 
زاگــرس، اســتوار مانده ایم؛ زیرا ریشــه هایمان در 
خاک ایران اســت. ایــران را بارهــا آزموده اند؛ با 
جنــگ، آتش و داغ، اما هر بار این ســرزمین از دل 
اندوه، دوباره برخاسته است. از الوند تا مکران، از 
زاگرس تا کارون، ما یک پیکریم؛ داغمان، اشکمان 

و ایستادگی مان مشترک خواهد بود.
خلیج فارس فقط یک پهنه آبی نیســت؛ بخشی از 
هویــت تاریخی، حافظه جمعی و شناســنامه این 
ملت اســت؛ نامی که قرن ها با ایران زیســته و تا 

همیشه فارس خواهد ماند. 
ایران را می تــوان داغدار کرد، امــا نمی توان از پا 
درآورد. این ســرزمین، خانه مشترک همه ماست؛ 
خانه ای که با عشق و ایستادگی فرزندانش پابرجا 
مانده و با همدلی آنان همچنان ســربلند و استوار 
خواهد ماند. تاریخ ایران، تاریخ برخاســتن پس از 
هر زخم اســت؛ تاریخ مردمانی که هرگز تســلیم 

نشده اند.

شبکه خوانی

 مستند ساز
سعید نبی

ماندن، مرزداری و فداکاری


